
این هفته عکس «عابد جلیل 
پوران» به عنوان عکس سال 
در هفدهمین جشــن تصویر 
سال معرفی شد. این عکس 
کولبر نوجوانی بــه نام فرهاد 
خســروی را نشــان می دهد 
که در اثر ســرما جان باخته و 
در آغــوش یکــی از نیروهای 

هلال احمر ایران اســت. انتخــاب این 
عکس به عنوان عکس ســال، چالش ها 
و نظراتــی را درباره اخلاق در عکاســی 
مطرح کــرد؛ اینکــه اساســا در چنین 
موقعیت هایــی عــکاس باید دســت به 

دوربین ببرد یا خیر؟
مرز اخلاق و هنر، باریک و پیچیده است 
و هر ســخنی درباره آن کاملا نســبی و 
پرخطاســت. مرگ آدم ها و بهره برداری 
از آن به عنوان یک موضوع (ســوژ گی) و 
اســتفاده ابزاری از آن برای لذت و حظ 
مبتنی بر زیبایی شناســی، یــا نمایش 
مرگ در کادر دوربین به مثابه موضوعی 
برای سیراب کردن میل پاراپاتزی، سمج 
و مزاحم ذهــن، یکی از لغزشــگاه های 
ایــن بحــث اســت. در عکاســی نیــز 
موارد متعــددی تاکنون بوده اســت، از 
عکس های «ویلوبی والاس هوپر» در قرن 
نوزدهم که قحطــی زدگان هند را داخل 
اســتودیوش می آورد، تا «کوین کارتر» 
در ســال۱۹۹۳ و عکس معــروف دختر 
سیاه پوست و کرکس. اما برگردم به عکس 
عابد جلیل پوران. پرتره بی طرفانه برای 
علاقه نشان دادن به دردهای اجتماعی، 
با جلب توجه مخاطب بــه پیام عکس و 
داعیه اصلاح طلبی نهفته در آن همراه 
اســت. این نوع عکاســی یک عکاسی 
معترض اســت، از نظربازی مبراســت، 
زیرا سفارشــی نیســت، زیرا بــازی اش 
خیلی ســریع تمــام می شــود، اغواگر 
نیست و دل سوزی عکاس را با خود یدک 
می کشد، عکس هایی شبیه عکس عابد 
که وجه نمادین در خود ندارند، در فلسفه 
عکاسی به عنوان پنجره های قابل اعتماد 
برای چشــم مخاطب تلقی می شــوند، 
نباید در برخــورد با همه عکس هایی که 
در آن ها بی واســطه جنازه ای به تصویر 
کشیده شــده اســت، دچار اشتباهی 
عامیانه شــد. ایــن اشــتباه از ذهنیتی 
تاریخی می آید؛ اینکه عکاسی مستند 
اجتماعی، ابتدا در طبقه بورژوا و تحت 
کفالت سیاسیون سرمایه دار توسعه  یافت 
و مطلقا در خدمت طبقه حاکم بود، اما 
به مرور و با پایین آمدن هزینه عکاســی 
و عمومی شــدن آن، تسلط طبقه حاکم 
بر این عکاسی کمتر و کمتر شد تا جایی 
که آدم ها به واسطه عشقشــان به طبقه 
اجتماعی یا قومیت به این عکاســی تن 
می دهند. کاری که عابــد جلیل پوران 
کرده اســت، بدون ســفارش از جایی، 
بدون آنکــه عکس را بــا مصالح و علایق 

سرویس های خبری ثبت کرده 
باشــد، این عکس را بــرای دل 
خــودش ثبت کــرده، طبیعی 
اســت که عکس مســتند باید 
توزیع شــود و در چرخه تکثیر 
قرار گیرد، زیرا تکثیر شدن نیاز 

حیاتی عکس است.
این عکاســی شــغلش همین 
است که به انتشار سندی اقناع کننده و 
گزارشی از افراد گرفتار در بحران بپردازد 
تا مخاطب بــه تغییر و تحــول در جامعه 
خودش بیندیشــد و جامعه جهانی جلو 
اتفاقات مشــابه را بگیرد. به این دلیل، 
وقتی ما یک عکس حاوی پیام انســانی 
را تماشــا می کنیــم، باوجــود اینکه آن 
پیام را به محض تماشــای اثــر دریافت 
کرده ایــم (پیام این عکس ها در ســطح 
آن هاست و به سرعت دریافت می شود، 
پیام در ساده ترین شــکل ممکن یعنی 
اطلاعات) و همه چیز تمام شده، دوباره 
و چندباره ممکن است به آن اثر برگردیم 
و آن را تماشــا کنیم. چرا به عکســی که 
پیامش را در چندثانیه ارائه کرده است، 
بازمی گردیــم؟ درواقع مــا از اطلاعات 
نهفتــه در عکس، خوشــمان می آید که 
مدام بــه آن برمی گردیم و آن را بازنشــر 
می دهیم. با رجــوع دوبــاره به عکس، 
آن را به شــبکه گسترده تکثیر اطلاعات 
می بریم و به همدیگر نشــان می دهیم. 
گاهی از عکســی بدمــان می آیــد، اما 
مصرانه آن را توزیع می کنیم. زیرا مرجع 
دیگری بــرای عدالت خواهــی و ترمیم 
اجتماعی دم دســتمان نیست. پس به 
این عکــس به عنــوان یک شــاهد نگاه 
می کنیم. شــاهدی برای آرمان گرایی، 
قهرمان پــروری یــک انســان داغ دار و 
احتمالا «اصلاح» آینده و مهم تر از همه 
وسیله ای برای شــلیک به سمت شعور 
تماشاگر. زیرا همواره عکس ها در حال 
بازآفرینی «قبل» هستند، یعنی چیزی 
تمام شــده، درحالی که عکس دارد آن 
را به «بعد» تبدیل می کنــد. نکته دیگر 
جایگزین شدن عکس به جای یک بیانیه 
است که حداقل تا پیش از شکل گیری 
عکاسی مستند، جهان مشغول تمسک 
به آن بــوده، اما عکس هــا از طریق یک 
آگاهی جادویی درجه دوم، می توانند به 
جای یک متن و ده هــا برابر آن تأثیرگذار 
باشند و به مخاطب درباره وضعیت آدم ها 
در یک دوران، آگاهــی تاریخی دهند. 
عکاسی متن را به حاشیه میدان می راند، 
قیل و قال متن پرســتی را کنــار می زند 
و واکنشــی جادویی در مخاطب ایجاد 
می کند، واکنشــی عمدتا نه بــه علت و 
معلول ها، بلکه به شواهد یک چیز، زیرا 
عکس خبری در همه حال یک پیام بدون 
رمزگان است از موقعیتی که هرگز با این 
کیفیت و حــال، برای همه مــردم دیده 

نشده است.
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دیروز در جلسه ای با حضور مدیران ارشد سازمان 
پدافند غیرعامل کشــور و مدیران آبی ۳  استان 
خراســان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان، 
سند پدافند غیرعامل انتقال آب از دریای عمان به 

دشت های شرقی ایران به تصویب رسید.
مجری طرح مطالعات شیرین سازی و انتقال آب 
از دریای عمان به اســتان های مرزی شرق کشور 
در گفت وگو با شــهرآرا از برپایی جلســه ارزیابی 
پدافند غیرعامل این طرح خبر داد که دیروز پشت 
درهای بسته و بدون دعوت از عموم رسانه ها (فقط 
با حضور رسانه ملی) در استانداری خراسان رضوی 
برگزار شده است؛ اقدامی که گویا در استان اپیدمی 
شده اســت و اگر اغراق نکنیم، به جز خبرنگاران 
صداوسیما، خبرنگاران رسانه های دیگر، راهی به 

بسیاری از جلسات مهم استان ندارند.
به گفته علی عبداللهی در این جلســه، ســردار 
علی اصغر زارعی، جانشین و ســردار محمدعلی 
مطیعــی، معــاون ســازمان پدافنــد غیرعامل 
کشــور، به همراه تنی چند از مدیران استان های 
خراسان جنوبی و سیســتان و بلوچستان حضور 
داشتند و سند مهم پدافند غیرعامل انتقال آب به 
تصویب اعضا رسید تا مرحله عملیاتی آن آغاز شود.
وی با اشــاره به اهمیت موضوع پدافند غیرعامل در 
اجرای پروژه ای بزرگ به نام انتقال آب از دوردست ها، 
بیان کرد: این طرح در پهنه ای عظیم از جنوب شرقی 
کشور آغاز می شود و با مساحت بسیار زیادی ۳ استان 
مهم سیستان وبلوچستان، خراسان جنوبی و رضوی را 
طی می کند؛ همین عظمت نشان دهنده لزوم کاری 
دقیق در حــوزه پدافند غیرعامل این پروژه اســت. 
عبدللهی همچنین مرزی بودن این ۳  استان را عامل 

دیگری برای لزوم دقت بیشتر در این زمینه دانست و 
افزود: باید با اقدامات لازم که توسط سازمان پدافند 
غیرعامل انجام می شــود، هزینه های آسیب پذیری 
پروژه انتقال آب از دریای عمان به محدوده شــرقی 

کشور را کاهش دهیم.
وی اضافه کــرد: مطالعــات پدافنــد غیرعامل 
پــروژه انتقــال آب از دریای عمــان در ۲ بخش 
آب شــیرین کن و خطوط انتقال صورت می گیرد 
و قطعا همه جوانب حوزه پدافندی برای آن درنظر 

گرفته خواهد شد.

 هزینه ۲٫۲ میلیارد دلاری انتقال آب
به گفته این مسئول همه هزینه های اجرایی این 
پروژه قرار است توسط بخش خصوصی تأمین شود 
و بسیاری از صنایع در مسیر این طرح، هم اکنون 
خواهان تسریع در روند اجرای آن هستند. برآورد 

هزینه صورت گرفته برای این طرح بزرگ نیز در 
ابتدا ۳٫۹ میلیارد دلار ارزیابی شد که این پیش بینی 
ارزی با مهندسی ارزش که در مسیر انجام شده به 

۲٫۲ میلیارد یورو کاهش پیدا کرده است.
به گفته مجری طرح مطالعات شیرین ســازی و 
انتقال آب از دریای عمان به اســتان های مرزی 
شــرق کشــور، از روزی که این پروژه آغاز شود، 
قرار است ظرف یک سال، آبرسانی به پتروشیمی 
مکران، ظرف ۲سال آبرســانی به زابل و زاهدان و 
ظرف ۶ سال عملیات انتقال آب به خراسان رضوی 

و مشهد انجام شود.
وی همچنین به تعیین تکلیف تخصیص آب دریای 
عمان به استان های خراســان رضوی و جنوبی و 
سیستان و بلوچستان اشــاره کرد و افزود: بر این 
مبنا سهم تخصیص این استان ها به ترتیب ۱۲۰، 
۶۰ و ۲۳۰ میلیون مترمکعب اســت؛ البته سهم 

سیستان و بلوچستان با احتســاب سهم سواحل 
مکران حساب می شود.

سال قبل، قاسم تقی زاده خامسی، معاون وزیر نیرو 
در امور آب و آبفا، در نشســت تأمین آب کریدور 
شرق کشور از سواحل چابهار که شهریور گذشته 
به میزبانی مشهد برگزار شده بود، در مجموع امکان 
برداشت آب از این منبع را یک میلیاردو۲۰۰ میلیون 
متر مکعب برآورد کرده بود که حدود ۴۰۰میلیون 
متر مکعب آن سهم ۳  اســتان پهنه شرقی کشور 

است.
عبداللهی با تأییــد آمار و ارقام اعلام شــده، این 
نکته را گفت که به دلیل شروع به کار مشاور طرح 
و تحویل گیری ۸۰هکتــار از ۳۵۰هکتار اراضی 
مربوط به این پروژه، تصمیم گیری و تصمیم سازی 
برای مجوز زیســت محیطی طرح انتقــال آب از 
دریای عمان باید هرچه سریع تر از سوی مسئولان 

کشوری صادر شود.
بااینکه قرار بود چند هفته پیش، نشست ارزیابی 
زیست محیطی پروژه انتقال آب از دریای عمان به 
دشت های شرقی کشور در پایتخت برگزار شود، 
زمان دقیق برپایی آن، کــه به نوعی گام آخر برای 
آغاز یکی از عظیم ترین طرح های آبی کشــور به 

شمار می آید، هنوز مشخص نیست.
 ...شاید این هفته

با این حــال بــه گفته مجــری طــرح مطالعات 
شیرین ســازی و انتقال آب از دریــای عمان به 
استان های مرزی شرق کشور، این هفته قرار است 
کارهای کارشناسی مربوط به این جلسه انجام شود 
تا بالاخره چشــممان به جمال مسئولانی روشن 
شود که قرار اســت به زودی برای تصمیم گیری و 
تصمیم سازی درباره این پروژه بزرگ ملی دور یک 

میز جمع شوند.

۰۵

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد 
در رابطه با حواشــی ایجادشده 
درباره بافت پیرامون حرم و موضع 
صریح شورای پنجم و مدیریت شهری برای 
اجرای طرحی که حقوق همــه مردم منطقه 

و ســرمایه گذاران را در نظر بگیرد 
سخن گفت.

هرچـه سـعی می کنـم بـه چیـز دیگری بـه غیـر از 
اوضاع اقتصـادی این روزهـای مردم سـرزمینم فکر 
کنـم، نمی توانـم. اگـر همه چیـز بـر قـرار و قاعـده 
و سـامان بـود، بایـد نوشـتن در ایـن موضوعـات به 
اهلـش واگذار می شـد و مـن و امثـال من هم سـهم 
عشـق و دل را ادا می کردیـم، امـا روزگاری کـه تـا 
کمـر خـم شـدن پیـر و جـوان و کـودک در سـطل 
زباله را بـه تکراری ترین تصویر روزمره مـا بدل کرده 
اسـت، نه حالـی برای اهـل دل باقی گذاشـته اسـت 
و نـه گوشـی بـرای شـنیدن سـخن های عاشـقانه. 
حـرف سیاسـی نمی زنـم، امـا مگـر می تـوان در 
مقابـل ایـن همـه لجام گسـیختگی اقتصـادی و 
مردمی کـه از شـدت نگرانی فردای نیامده یک شـبه 
پیـر می شـوند، خامـوش نشسـت و دم برنیـاورد؟ 
چه کسـی مسـبب ایـن اوضـاع شلم شورباسـت. به 
اصول گرایـان معتـرض می شـوی، می گوینـد: ایـن 
نتیجـه سیاسـت های اصلاح طلبـان اسـت و کرنش 
آن هـا در مقابـل آمریـکا و غـرب. از اصلاح طلبـان 
می پرسـی مقصر کیسـت؟ می گوینـد: اصول گرایان 
و الدرم بلدرم هـای آن ها در مقابـل قدرت های بزرگ 
و شـعارهای نامعقـول. یکی بـا آنکه وزیر بوده اسـت 
و همه کاره ساخت وسـاز و مسـکن در این سرزمین، 
سیاسـت های سوسیالیسـتی را مقصر ایـن اوضاع و 
احـوال می داند. مخالفـان هم سیاسـت های لیبرالی 
و نئولیبرالی را نتیجه این اوضاع نابسـامان می دانند. 
کافـی اسـت اندکـی از سیاسـت سـر دربیـاوری تـا 
بدانی این میـزان از دلال بـازی و بی اعتنایی در هیچ 
مـرام و مکتبی رایـج نبـوده و نیسـت. نـه در کوبای 
کمونیسـت پشـت بام خانـه ای را بـرای یـک شـب 
خوابیـدن ۵۰هزارتومـان کرایـه می دهنـد و نـه در 
مهـد لیبرالیـزم و نئولیبرالیـزم بازار هـر کاری دلش 
می خواهـد می کند و به هیچ کس پاسـخ گو نیسـت. 
حکومتی که دعوی دین مداری دارد و نگران بهشـت 
و جهنـم مردمان اسـت، چطور می شـود بـه «من لا 
معـاش لـه لا معـاد لـه» بی اعتنـا باشـد؟ اگر شـکر 
خـدا صاحـب خانه ایـد و خیلـی ملتفت نمی شـوید 
چـه می گویـم، سـری بـه بـازار مسـکن در فضـای 
مجـازی و حقیقـی بزنیـد تـا دریابیـد جـان سـخن 
را. همیـن دیـروز پیرمـردی را دیـدم کـه می گفـت 
صاحب خانـه ام گفتـه بایـد ۲۶۰میلیـون بـه رهـن 
خانـه ام اضافه کنـم تـا اجاره خانـه ام را تمدیـد کند. 
۳۴۰میلیـون رهن خانـه اش بـود و ناگهـان باید آن 
را بـه ۶۰۰میلیـون تبدیـل کنـد تـا آواره ایـن بنگاه 
و آن بنـگاه نشـود. چه خبر اسـت؟ این شـهر کلانتر 
نـدارد؟ آن پیرمـرد و هـزاران هزار چـون او بـه کجا 
باید پنـاه ببرند؟ بـا خیل مردمـان ناامیـدی که فکر 
می کننـد تـا اینجـای زندگـی سرشـان کلاه رفتـه 
است و باید به جای شـرافتمندانه زیسـتن از ابتدا به 
فکر دلالـی و کلاهبـرداری می بودند، چـه فردایی را 
می توان انتظار داشـت؟ آنـان از امـروز فرزندان خود 
را چگونه تربیت خواهند کرد؟ راسـتی هنـوز هم در 
مدارس کسـی بـه بچه ها انشـای علـم بهتر اسـت یا 

ثـروت سـفارش می دهـد؟
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ــه اجــاره بــهــا  ــاف ــردا اض «از فـ
نسبت به ســال قبل نباید در 
ــد، در  تهران بیشتر از ۲۵درص
کلان شهرها بیشتر از ۲۰درصد 
از  بیشتر  شهرها  بقیه  در  و 
۱۵درصد باشد.» این «نباید» را 
حسن روحانی، رئیس جمهور، 
صبح یکشنبه هشتم تیرماه در 
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، مطرح و آن را تصمیم 
«ستاد کرونا» اعلام کرد. او حرف های خوب زیادی 
هم در این جلسه مطرح کرد که اگر دولت بدان 
همت کند و دیگر قوا هم در کنارش باشند، می تواند 
التیام بخش زخم های متعددی باشد که بر جان 
مردمان می نشیند. در میان سخنانش اما همین 
جمله پیش گفته جای اما و اگر دارد. نه اینکه درست 
نگفته باشد، نه اینکه مردم بخواهند کوچک شدن 
سفره خود را با کوچک تر کردن سفره مستأجران 
جبران کنند، نه، شکر خدا مردم تا جایی که بشود 
و بتوانند دست هم را می گیرند، چنان که پیش از 
این گرفتند و اجاره ها را بخشیدند در ماه های اول 
دامن گستر شدن کرونا، اما اینکه دولت بخواهد 
ورودی چنین داشته باشد، فکر نمی کنم به تنظیم 
بــازار کمک کند. مردم می گویند هروقت دولت 
توانست تورم را کنترل کند، ما هم در معاملاتمان به 
ثبات خواهیم رسید. وقتی همه چیز با شتابی چنین 
افزایش قیمت می دهد و دولت که خود صاحب 
اصلی ارز است برای کنترل آن اقدامی نمی کند، 

چطور می خواهد...

آقای روحانی، شما قیمت ها 
را کنترل کنید، مردم اجاره ها را 

تثبیت می کنند!

غلامرضا بنی اسدی
روزنامه نگار

۱۶ ادامه

براى اسـتقبال از مهمانمـان به پاويـون فـرودگاه، هدايت مى شـويم. هرچه باشـد، مهمان ويـژه پذيرايى 
ويـژه مى طلبد. به گيت ورودى نرسـيده، مسـئول هماهنگى مراسـم به پيشـوازمان مى آيد و مى پرسـد: گزارش

از كجا تشريف آورده ايد؟ نام روزنامه شهرآرا را مى شنود.

بنیامین یوسف زاده
      b.yousefzadeh@shahraranews.ir
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گزارشی از فروش آب قنات روستای منزل آباد که در نبود نظارت مسئولان 
نصیب ویلاها، پروژه های ساختمانی و کارواش ها می شود
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روزنــامه شــهر امید و زنــدگی حدیث روز

نابودی  اگرچه  بگو  را  حق 
تو در آن باشد، چرا که در 
حقیقت نجات تو در گفتن 
رھا  را  باطل  است...  حق 
کن اگرچه نجات تو در آن 
باشد، چرا که نابودی تو در 

باطل است.
امام کاظم(ع)
تحف العقول ۴۰۸

 اذان ظهر ۱۲:۳۵

 غروب آفتاب ۱۹:۵۳     

  اذان مغرب ۲۰:۱۴   

 نیمه شب شرعی ۲۳:۴۲ 

 اذان  صبح فردا  ۳:۳۰             

  طلوع آفتاب فردا  ۵:۱۸      
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کیارنگ علایی
نویسنده و عکاس
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مرگ فرهاد، عكس سال

«چرت وپرت» بهترین انیمیشن 
جشنواره فیلم هند شد

اولین جشــنواره بین المللــی فیلم هند 
درباره ویروس کرونا به صورت مجازی در 
ایالت «اودیسای» هند برگزار شد و درمجموع ۷۰ اثر از ۲۲کشور 
جهان در این جشــنواره بــه رقابت پرداختند. استاپ موشــن 
«چرت وپرت» قسمت «در خانه بمانید» به کارگردانی «رامین 
ملامحمدی» برنده بهترین کارگردانی و انیمیشن برتر جشنواره 
بین المللی فیلم هنــد ۲۰۲۰ با موضوع کرونا شــد. مجموعه 
استاپ موشن های چرت وپرت از ابتدای اسفند۹۸ با شیوع کرونا 
تاکنون در ۱۰قســمت یک تــا چهاردقیقــه ای در قالب طنز و 
موضوعات اجتماعی تولید شده و قسمت های دیگر آن در حال 
ساخت است و قســمت «در خانه بمانید» داستان سیزده به در 

کرونایی یک خانواده است. 

درمان سرطان با  عصاره زرشک

درمــان هدفمنــد ســرطان از اهمیــت بالایی 
برخوردار اســت. به دلیل اینکه این بیماران در 
درمان های دارویــی با عوارض زیــادی مواجه 
می شوند، لازم است میزان دارو کم شود تا میزان 
عوارض جانبی مصرف آن ها به حداقل ممکن برسد. در این 
راستا محققان دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر با بهره گیری از فناوری نانو، دارورسانی هدفمند و 
هوشــمند را با یــک داروی طبیعی به دســت آمده از عصاره 
زرشــک در درمان ســرطان اجرایی کردند. در این پروژه از 
داروی طبیعی که از عصاره زرشک با خاصیت ضدسرطانی، 
آنتی باکتریایــی، ضدآلزایمر و ... اســت، و داروی «بربرین 
کلراید» استفاده شده است. دارورسانی هدفمند در دنیا با 
داروهای مختلف امتحان شــده، اما تاکنــون از این داروی 
طبیعی که از عصاره زرشک اســت، در دارورسانی هوشمند 

استفاده نشده است.

هنری

پزشکی

همتی:بازار ارز را کنترل 
خواهیم کرد!
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کـرونا در مـشـهد با عبور از وضعیت قرمز  
بـه مـرحله هـشدار بـسیار  بـالا رسـید 

عـکس: محمدحـسن صــلوتی |شــهرآرا

عکس روز

هدی جاودانی 
  h.javdani@shahraranews.ir

جـک  نـام 
ک  و ا کـر
-۱ ۹ ۲ ۲ )

 (۱ ۹ ۶ ۹
از  بیـش 
هرچیـز بـه نویسـندگان آمریکایـی 
جـاده ای  سـفر  و  بیـت  نسـل 
آمریکایـی اش -«در راه» (۱۹۵۷)- 
گره خورده اسـت، اما کـراوک پیش 
از آنکـه آمریکایـی باشـد، تبـاری 
فرانسـوی  دارد و بـه همیـن دلیـل 
اسـت کـه در سـال۱۹۶۵ بـه  دنبال 
هویـت خـود راهـی فرانسـه شـد. 
حماسـه جسـت وجوی کـراوک، در 
یکـی از آخرین آثـارش، «اشـراق در 
پاریـس»، بـه تصویـر درآمده اسـت، 
امـا کـراوکِ «اشـراق در پاریـس» 
بـه  نظـر از «سـل پارادایـزِ» جـوان، 
فاصلـه  راه»  «در  آزادِ  و  سـرکش 
گرفتـه اسـت؛ زیـرا لذت جویـی و 
خوش گذرانـی برایـش آمیختـه بـه 
غم اسـت و دیگـر سـعادت به شـمار 
نمی آید. اما ویژگـی  غافل گیرکننده 
کتـاب، زبان شکسـته یـا ماجراهای 
بلکـه  نیسـت،  آن  منحصربه فـرد 
ماهیـت رسـالتی اسـت کـه کـراوک 
آن را بـه دوش می کشـد. آیا ناشـری 
طمع کار صرفـا خواسـته اسـت او را 
بـه قصـد تفریح بـه فرانسـه بفرسـتد 
یـا کـرواک، خـود قصـد کرده اسـت 
سـویه ای عمیـق از هویتـش را بـه 

بکشـد؟ تصویـر 
بـا گشـودن «اشـراق در پاریـس» 
می شـویم.  همـراه  کـراوک  بـا 
او پـروازی را از پاریـس بـه مقصـد 
برسـت، بندری در غرب شبه جزیره 
بریتانـی فرانسـه، رزرو کرده اسـت، 
دست شـویی  در  کـه  زمانـی  امـا 
فـرودگاه وقـت می گذرانـد، از پـرواز 
جـا می مانـد. چمدانش را از دسـت 
می دهد، امـا در کمال خون سـردی 
بلیـت قطـار تهیـه می کنـد. کوپـه  
سـربازی  بـا  را  خـود  پرجمعیـت 
فرانسوی، کشیشی کاتولیک، ۲زن 
سـالمند خوش مشـرب و «مـردی با 
ظاهری غیرعـادی و چهره ای خمار 
در گوشـه کوپـه» شـریک می شـود. 
طبیعتـا کـراوک و آن مـرد خیلی زود 

بـا هـم دوسـت می شـوند و بـه کافـه 
قطـار می رونـد و اوقاتـی را بـا هـم 

ننـد. می گذرا
مرد در ایسـتگاه رنه پیاده می شـود. 
کـراوک هـم پاییـن مـی رود و یـک 
بطـری نوشـیدنی می خـرد و باقـی 
مسـیر را بـا زوجـی جـوان و نـوزاد 
گریانشـان در حالـی  طـی می کنـد 
کـه بـه بیـرون پنجـره خیـره شـده 
اسـت. برسـت فضایـی مه آلـود و 
وهمنـاک دارد و کراوک به نوشـیدن 
ادامه می دهـد. او در جسـت وجوی 
هتـل در خیابان هـای شـهر پرسـه 
می زنـد، اما در عوض آخر شـب سـر 

از پاسـگاه پلیـس درمـی آورد.
را  کـراوک  برسـت،  پلیـس  امـا 
بازداشـت نمی کنـد. آن هـا برایـش 
و  می کننـد  خبـر  تاکسـی  یـک 
تاکسـی او را بـه یـک مسـافرخانه 
می بـرد. چندسـاعتی را در آنجـا 
بیـدار  کـه  صبـح  می خوابـد. 
چمدانـش  هنـوز  می شـود، 
اسـت.  نرسـیده  دسـتش  بـه 
انگشـتانش  بـا  را  دندان هایـش 
مسـواک می زنـد. بـرای خـوردن 
صبحانـه بـه طبقـه پاییـن مـی رود. 
دعوایـش  پسـتچی  مـرد  بـا  بعـد 
می شـود. لحظاتی بعد در فـرودگاه 
اسـت و دنبـال پـروازی بـه انگلیـس 
می گـردد. تـا چنـد روز آینـده هیـچ 
پـروازی وجـود نـدارد و ناگهـان ایـن 
فکـر بـه ذهنـش خطـور می کنـد که 
می توانـد بـه خانـه اش در فلوریـدا 

بازگـردد.
کراوک خانه ای کوچـک در اورلاندو 
داشـت و همـراه بـا مـادرش زندگـی 
می کـرد. درنتیجه، کـراوک بزرگ که 
در جسـت وجوی رگ وریشـه خود به 
فرانسـه سـفر کـرده بـود، بـه رخوت 
و  می شـود  گرفتـار  بی تفاوتـی  و 
عجلـه  خانـه  بـه  بازگشـت  بـرای 
می کنـد و «اشـراق در پاریـس» بـا 
پرسـش هایی بی پاسـخ بـه پایـان

 می رسد.

* برگرفتــه از یادداشــت جاســتین 
نوبل، منتشرشده در ۲۵فوریه۲۰۱۳
* «اشراق در پاریس» به تازگی توسط 
نشر نیماژ و با ترجمه محمد رزازیان 
به چاپ رسیده است.

ویکتــور فرانــکل، 
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روان پزشک یهودی 
اتریشی که در جنگ 
بــه  دوم  جهانــی 
کار  اردوگاه هــای 
اجبــاری نازی هــا 
شــد،  فرســتاده 
تجربه ها و خاطرات 
تلخ و دردناک خود را 

از ایستادن بر آستانه مرگ در کتابی با 
نام «انســان در جســت وجوی معنا» 

تدوین کرد.
از این کتاب که بــه زبان های مختلف 
ترجمه شــده و در میان ۳۱ اثر مؤلف 
مشهورترین و مهم ترین است تا زمان 
مرگش حداقل ۹ میلیون نسخه فروخته 
شــد. او که در جوانی از دانشگاه وین 
دکترای اعصــاب و روان گرفتــه بود و 
بعدها ۱۲۰ دکترای افتخاری از سراسر 
جهان دریافت کرد بر اساس تجربه های 
زندان خود مکتب معنادرمانی را ابداع 
کرد کــه پــس از دیدگاه هــای فروید و 
آدلر ســومین مکتــب روان پزشــکی 
وین به شــمار می رود. او در این کتاب 
خواندنی و اثرگذار تجربه ها و خاطرات 
خــود را از دوران زندان و شــکنجه ها و 
گرسنگی هایی در رویارویی با مرگ به 
دقت و جذابیت نقل می کند و شــرح 
می دهد که چه چیزهایی او را زنده نگه 
داشته است. در بخشی از کتاب پس از 
شرح رسیدن قطار حامل زندانیان به 
اردوگاه آشویتس می نویسد: «کوشیدم 
اعتماد یکی از زندانیان را به خود جلب 
کنم. پنهانی به ســویش رفتم و به لوله 
کاغذی که در جیب درونی پالتویم بود 
اشاره کردم و گفتم: ببین، این نوشته ها 
یک کتاب علمی است.» سپس شرح 
می دهد کــه چگونــه بــا مرارت های 
گوناگون روبه رو می شود و بارها تا پای 
مرگ می رود. تجربه دردناک اردوگاه به 

جایی می رسد که همه 
وسایل و لباس هایش را 
می گیرند و نسخه اولیه 
دســت نویس کتابــش 
را هــم می ســوزانند و 
چیزی جز بــدن برهنه 
اســتخوانی اش برای او 
باقــی نمی مانــد. همه 
عزیزانش را از دست داده 
است و فقط امید به آینده 
و انگیزه دوباره نوشــتن 

کتابش او را زنده نگه می دارد.
او که مرگ پدرش را در اردوگاه 
شــاهد بود و همچنین مادر 
و نامــزدش بــه کوره هــای 
آدم سوزی ســپرده شدند به 
این باور رســید که در چنین 
شرایطی تنها «تصور زندانی 
از آینده» می تواند او را از درون 
ســرپا نگــه دارد و در مقابــل 
فشــارهای بیرون مقاوم ســازد و نقل 
می کند چگونه زندانیانی که یک عکس 
از خانواده خود داشتند هرشب وقتی 
پس از کار طاقت فرسا مثل یک جنازه 
بر زمین می افتادند با تماشــای همان 
عکس و امیــد به بازگشــت جانی تازه 
می یافتند و زنــده می ماندند. همین 
موضوع باعث شــد ایده اولیه مکتب 
معنادرمانی در ذهن او شکل بگیرد و 
به تدریج کامل شود، زیرا نقش درمانی 
معنا را به چشم خود دید و با تمام وجود 
اثر شــگفت و معجز ســان این اکسیر 
حیات بخش را لمس کرد. او گاهی از 
بیماران خود که شــرایط روانی بسیار 
سختی داشتند و از مشکلات مختلف 
زندگــی رنــج می بردند، می پرســید: 
چــرا خودکشــی نمی کنی؟ ســپس 
می کوشید از دل پاسخ آنان راهی برای 
بازســازی روحی و روانی شــان بیابد. 
کتاب «انسان در جست وجوی معنا» 
که در نگاه اول روایتی داستانی، اثرگذار 
و فراموش نشــدنی از یــک تجربه تلخ 
شــخصی به نظر می رســد، به شکلی 
ماهرانه در لابه لای خاطرات نویسنده 
مفهوم اساسی و هســته بنیادین فکر 
خود را تبیین کرده است. درست زمانی 
که افکار کمونیســتی در تمام جهان 
پراکنده شده بود و می کوشید هر گونه 
مفهوم فرامادی را انکار کند و همگان 
را به این باور برساند که هیچ چیزی غیر 
از ماده و مناســبات مــادی در زندگی 
وجــود نــدارد، کتاب 
دکتر فرانــکل توجه به 
معنویت را مد نظر قرار 
داد و بــر دل و جــان 
میلیون ها نفر در جهان 
اثر گذاشت. این کتاب 
چندین بار نیز به دست 
مترجمان متفاوتی به 
زبان فارسی برگردانده 
و منتشــر شده 

است.

 ...بــرای خانه و ملــک مردم 
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تصمیم گیری کند؟ بله، دولت 
کنترل کنــد بــازاری را که در 
دست دارد و شیب افزایش ها 
را تا چنین تند نشــود، بعد از 
مردم توقع همراهی داشــته 
باشد. نمی شود که بار را فقط 
به گرده مردم گذاشــت. پس 
کجاینــد مدیــران و برنامه ریــزان و 
توانمنــدان و مدعیــان کــه مقداری 
تسهیل کنند این شــرایط سخت را؟ 
مطمئن باشید راه چاره با مردم از منع 
و بست و بند سخن گفتن نیست، بلکه 

درک درست شرایط مســتأجر و البته 
موجری اســت که یا خود جایی دیگر 
اجاره نشین اســت یا چند جای دیگر 
گرفتار است و باید زخم زندگی خود و 
شهریه فرزندان و مصائب زندگی را از 
راه هایی چنین مرهم نهد. دولت باید 
شرایط را دقیق ببیند و درست تحلیل 
کند تا به تصمیمی راه گشا برسد. شاید 
رگه هایی از این نگاه را بتوان در دیگر 
بخش های سخنان روحانی در همین 
جلسه دید که می گوید: «نکته دیگر در 
زمینــه مســکن و اجاره هاســت کــه 
افزایش آن در این شــرایط برای مردم 

طاقت فرســا شده اســت. بنابراین ما 
امروز گفتیم که وزارت مسکن و وزارت 
کشــور طرح هایــی را بــرای مســئله 
مســکن بیاورنــد و تصویــب کنیم که 
زمین ارزان و مصالح با تســهیلات در 
اختیار ســازنده قرار گیرد. همچنین 
تشریفات شهرداری به حداقل برسد و 
حتی اگر امــکان دارد، غیرحضوری 
شــود تا در ایــن زمینه تســریع انجام 
شود. قرار شد که همه این ها تهیه و در 
جلسات بعد بررسی و تصویب شود.» 
البتــه معضــل اجاره خانه و مشــکل 
مسکن به امروز و دیروز مربوط نیست، 

دولت ها باید همیشــه با اولویت به آن 
نگاه کنند و جناب رئیس جمهور باید از 
خیلی وقت پیــش این گفته هــا را به 
عملیات اجرایی می رساندند تا امروز 
که کرونا دردافزا شده است، دست کم 
در بحث مسکن دچار التهابی چنین 
نباشیم. بگذریم، اما یادمان باشد که با 
مردم به رسم منع و به کلام ممنوعیت 
نبایــد ســخن گفــت. ایــن جــواب 
نمی گیــرد، بلکه باید بــه زبان دعوت 
ســخن گفــت و از رفعت مواســات و 
همدلی گفت که می تواند بن بست ها 

را بشکند.

حماسه سرگشته کراوک انسان در جست وجوی معنا

آقای روحانی، شما قیمت ها را کنترل کنید، مردم اجاره ها را تثبیت می کنند!

مرگ «ظل السلطان»
 پسر ارشد ناصرالدین شاه

پسر  بزرگ ترین  ظل السلطان،  مسعودمیرزا  زندگی  حکایت 
ناصرالدین شاه قاجار، حکایت غریبی است. او که به دلیل قاجار نبودن 
مادرش ولیعهدی و در نتیجه پادشاهی را از دست داد، به روزگار حکومت 
۳۴ساله بر اصفهان هرکاری دلش خواست کرد. از یک سو در قتل و 
غارت مردم دست همه شاهزادگان خاندان قاجار را از پشت بست و 
از دیگر سو در تخریب آثار باقی مانده از صفویه از هیچ کوششی دریغ 
نکرد. البته هر زمان هم که فرصتی پیش آمد، برای در اختیار گرفتن 
تاج و تخت تلاش می کرد. با وجود این، نه این اعمال و نه همراهی اش با 
مشروطه خواهان و مخالفت با برادرزاده اش، محمدعلی شاه، فایده ای 
برای او نداشت. آن گونه که وصیت کرد، پس از مرگ جنازه اش را در 
مشهد دفن کردند تا بدین گونه از گزند مخالفان پرشمارش رهایی یابد. 

واقعه ای که ۱۰تیر ۱۲۹۷شمسی رخ داد.

تاریخ نگار
۱۲۹۷
تیـــر
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علیرضا حیدری |  استاد ویراستاری

  اعضای جلسه اکثراً اعتراض داشتند. 
 بیشتر اعضای جلسه اعتراض داشتند.

   اقلاً یک روز در هفته پیاده روی کنید.  
   دست  کم یک روز در هفته پیاده روی کنید.

 این دو واژه حتی در عربی تنوین نمی گیرند و کاربرد 
تنوین دار آن ها نادرست است. درفارسی بهتر است به جای 

آن ها «دست کم» و «بیشتر» را به کاربریم.
#زین-قند-پارسی

اقلاً
 اکثراً

محمدرضا 
میرشاه ولد
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مرگ می رود. تجربه دردناک اردوگاه به 
جایی می رسد که همه 
وسایل و لباس هایش را 
می گیرند و نسخه اولیه 
دســت نویس کتابــش 
را هــم می ســوزانند و 
چیزی جز بــدن برهنه 
اســتخوانی اش برای او 
باقــی نمی مانــد. همه 
عزیزانش را از دست داده 
است و فقط امید به آینده 
و انگیزه دوباره نوشــتن 

از ماده و مناســبات مــادی در زندگی 
وجــود نــدارد، کتاب 
دکتر فرانــکل توجه به 
معنویت را مد نظر قرار 
داد و بــر دل و جــان 
میلیون ها نفر در جهان 
اثر گذاشت. این کتاب 
چندین بار نیز به دست 
مترجمان متفاوتی به 
زبان فارسی برگردانده 
و منتشــر شده 

است.

حجت الاسلام 
محمدرضا زائری
پژوهشگر دینی


